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  **زينب سادات ابطحي :ترجمه

  
  چكيده

ها و  به منظور پيگيري خط سيرِ حكمت اشراق، نخست به ريشهدر مقالة حاضر، 
در گذشتة مزدايي ـ مانويِ ايران اشاره شده است و سپس دربارة حفظ و  نخاستگاه آ

ميراث سهروردي به ياري شارحان و متابعان انديشة او كه در رأس آنها  تداوم
 ه اين حكيم برجستهنبايد از ياد برد ك. شود ملاصدراي شيرازي قراردارد، بحث مي

همواره نظرات و آراء شخصي خود را كه با مباني وجودشناسي خاص او ) صدرا(
. افزايد اي بر مسائل مطرح شده از جانب شيخ اشراق مي منطبق است به عنوان تكمله

نويسنده همچنين به برداشت ويژة سهروردي از نظرية مثُل افلاطوني پرداخته و 

                                                            
  . شناسي دانشگاه سوربن شناس و استاد شيعه پژوهشگر، ايران .*

شده  ، چاپمجموعة مصنّفات شيخ اشراقمقالة حاضر مأخوذ است از مقدمة هانري كربن بر مجلد اول 
، لذا ارجاعات نويسـنده  است )XLIII-LXII( 62-43، ص2535/م1977در انجمن فلسفة ايران، به سال 

 .باشد سهروردي نيز بر اساس چاپ مزبور ميالاشراقِ حكمةو مطارحات، تلويحات به 

 (abtahi.zb@gmail.com) .مترجم و دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران. **

نويسـنده، عبـارات   مترجم براي حفظ امانتداري و سهولت مراجعة خوانندگان به مĤخـذ مـورد اسـتفادة    
  .عربيِ نقل شده از منابع را علاوه بر ترجمة فارسي، در متن و پاورقي درج كرده است
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بخش پاياني مقاله نيز به توصيف . كند ه را در اين باب معرفي مياي نسبتاً ناشناخت رساله
اختصاص ) سدة يازدهم هجري(هاي شكل گرفته در عصر ملاصدرا  يكي از جريان

يافته است؛ جرياني كه وابستگان آن، برخي مباني حكمت سهروردي را در خدمت 
ران باستان ابداع توجيه و تحكيم عقايد و زباني كه خود با محوريت فرهنگ و زبان اي

  .كرده بودند، به كارگرفتند
  

  .حكمت اشراق، سهروردي، ملاصدرا، مثل افلاطوني، ايران باستان :كليدواژه
  

  مقدمه
گونـه كـه در ذهـن احيـاگر ايـن سـنّت يعنـي         آن» اشراقي«ارائة طرح كلي از سنّت 

بودند، مسـاوي  داران او آن را دنبال كرده  گونه كه ميراث سهروردي نقش بسته بود و آن
است با نگاه اجمالي به ادوار مختلـف حيـات حكمـي و دينـي ايـران و تحليـل ميـزان        

يقيناً هر اطلاعي كه برآمده از تحقيقات تاريخي باشد در اين . گستردگي و شكوفايي آن
 دست بهاما اطميناني وجود ندارد كه بر اساس نتايج و مسلمات  ؛كند زمينه ما را ياري مي

هاي تاريخي بتوان به شناخت طرح كليِ حكمتي كه سـاخته و پرداختـة    هشآمده از پژو
به همين ترتيب درك موقعيتي كه اين حكمت در آن بـه  . سهروردي است، دست يافت

فرضـاً اگـر   . شكوفايي رسيد، تنها با تكيه بر اطلاعـات تـاريخي، امـري نـاممكن اسـت     
ي كـه شـامل اطـلاع از رسـوم و     بخواهيم از طريق آشنايي با انديشة حاكم بر دين مزداي

شود از انديشة حكماي اشراقي آگاه شويم، هيچ  مطالعة متون كهن مربوط به اين دين مي
تضميني وجود ندارد كه به ايـن هـدف دسـت پيـدا كنـيم و برقـراري هرگونـه نسـبت         
  .مستقيمي ميان تعاليم مزدايي و حكمت اشراق، كاري ناروا و مورد اعتراض خواهد بود

وصف، ما در راستاي هدف خود كه همان ارائة تصوير كلي از جريـان سـنت   با اين 
اي ديگر اتخّاذ كنيم كه البته ايـن شـيوه مغـاير بـا      توانيم شيوه اشراقي در ايران است، مي

روشي است كـه از همـان وهلـة اول بـه قصـد بـازآفريني و سـپس توضـيح در مـورد          
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ا از ارتباط با يكديگر خارج كرده چگونگي تكوين اين سنت، اجزاي تشكيل دهندة آن ر
. كند؛ از اين روش البته چيزي عايد ما نخواهد شـد  و در مورد هر جزء مستقلاً بحث مي

توان به  در مقابل اگر ما كار سهروردي را به عنوان نقطة مبدأ درنظر بگيريم كه از آن مي
ت يكي به طرف خاستگاه حكمت اشـراق و دوم بـه سـم   : سمت دو مقصد حركت كرد
به طريقي تازه مقصود سهروردي از طرح اين حكمت  گاه آنمراحل تداوم و تكامل آن، 

در واقع ما با اتخاذ ايـن شـيوه تنهـا بـه سـراغ مسـألة       . ممكن است برايمان روشن شود
  .ايم اساس قواعد آن عمل كرده رفته و بر» متدلوژي«قديمي 

اما . دارد ستان پرده برميسهروردي از قصد خويش مبني بر احياي حكمت ايرانيان با
كنـد؟ او چگونـه ايـن     يك از اصول اعتقادي ايران باستان را بيان مي بايد ديد كه او كدام

اصول را خوانده و يا شنيده و از چه كسي آن را فراگرفته بود؟ اين اصول اعتقادي چـه  
هـا   سشاند؟ اين پر تغييرات محتوايي را در بدو ورود به حكمت پروردة او، متحمل شده

نظر داشته باشـيم كـه    بايست در بنابراين، همواره مي. نمايد بيش از هر چيز ضروري مي
هـايي كـه در تـاريخ ايـران رخ داده،      انبوه مدارك و مستندات در جريان حملات و نزاع

هاي فلسفي غـرب حتـي در قـرن     ما در مورد تأسيس نظام كه آنحال . مفقود شده است
در هـر  . دانـيم  الذكر را مي هاي فوق نوزدهم اطلاعات قابل توجهي داشته و پاسخ پرسش

دور نمـايي از   1مطارحـات از بخـش الهيـات   ) قسمت(توان طي ششمين مشرع  حال مي
بـاب انـواع را   بنياد حكمت اشراق يعني جايگزيني نظرية مثـُل افلاطـوني بـا مبحـث ار    

گيـر   داراي حضور چشم حكمةالاشراقكه اين اصل در سراسر بخش دوم  2مشاهده كنيم

                                                            
 .به بعد 224خصوص بخش  ، به8-10فصول . 1

در تمام مراحل سنّت اشراقي، از سهروردي گرفته تا ملاصدرا و شارحانشان، وجود ارتباط معنايي . 2
حال، مهم است كه هنگام  با اين. تأييد شده است» ارباب الانواع و عقولملائكه، انوار قاهره، «ميان تعابير 

به  و انتخاب آن به عنوان معادل تعابير يادشده دقت و ظرافت ”archange“و ”ange“ كارگيري واژة  به
به ازاي لغات ) دو واژة فرانسوي فوق(دليل نيست كه بر استفاده از اين واژگان  پس بي. خرج دهيم
مرتبة ). گرفته است  J.Hertelبراي مثال ايرادي كه(اند  ريشه با آن انتقاد وارد كرده كلمات هم اوستايي و

     ← در عهدين و ”archange“و ”ange“ وجودي تعابيري كه اول ذكر كرديم، بسي بالاتر از معناي 
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گيرد، نزد سهروردي به معنـاي   كه از منابع ايران باستان سرچشمه مي» خرُّه«تعبير . است
  1.بخشد نور قاهر و قدسي است كه به تمام مراتب هستي اعتدال و انسجام مي

در سراسر آثار سهروردي كمتر عنصري از الهيات ايران  شود گفت كه در مجموع مي
كتـب مسـعودي مـورخ و     چـون  همباستان وجود دارد كه نتوان رد پاي آن را در آثاري 

گيري تعـابيرِ برگرفتـه از   كـار  بـه اما بايد توجه داشت كه سـهروردي از  . ديگران پيداكرد
گونه اصطلاحات نبـوده؛ بلكـه    ينآوري و انتشار صرف ا ايران باستان، ابداً به دنبال جمع

هاي گوناگون الوهي در ساختمان انديشـة خـاص    مقصود اصلي وي تنظيم و ادغام مايه
  .اي كه با تمام وجود بدان ايمان داشت خود بوده است؛ انديشه

پيش از اين مقاله به حضـور برخـي عناصـر مـانوي در تأليفـات سـهروردي اشـاره        
خود كه حكم مزامير داوود را براي حكمت الواردات ر كه وي د وليكن هنگامي، ايم كرده

پردازد،  البداهه و فارغ از هر قيدي به گفتن و سرودن سخنان آهنگين مي اشراق دارد، في
اوراد «مـا در بخـش   . انگيـز اسـت   وزن و هماهنگي كلام او بـيش از هـر چيـز حيـرت    

النور، وانصر اهلَ النـور، و  ارفع ذكرَ «: ، حين تكرار عباراتالوارداتواقع در » الاستبصار
كنيم كه در حـال گـوش سـپردن بـه اوراد و      ديگر احساس نمي» ...ارشد النور إلي النور
در موضعي ديگر، سهروردي ضمن استفاده از قالب دعا و مناجـات  . اذكار مانوي هستيم

هياكـل  و  الـواح عماديـه  در  خصوص به( انجيل يوحنابراي بيان سخنان موزون خود از 
همراه با تمجيد از هـرمس بـه    2نقل قولي متناسب با تفسير گنوسي از اقانيم ثلاثه) ورالن

                                                                                                                                            
موجودات ملكوتي اما تاكنون حداقل در زبان فرانسه معادلي بهتر از آن براي ناميدن . قرآن است →

  .ايم نيافته
 .الواح عماديهو هياكل النور : ك.چنين ر بخش دوم؛ هم، حكمةالاشراقو  224بخش مطارحات،  .1

 خسرَت النصاري حين قالت الله ابن، بل كان في صحيفتهم الاب بمعنـي «: كلمةالتصوف: ك.چنين ر هم 2.
هو الابن لروح القدس علي معني النسـب لا   الكلمةالمبدع و هو واجب الوجود، و روح القدسِ عرفتهُ، و 

نسخة . (»كما قالوا علي عرفتRagip 1480 fol. 207a( ،»      نصـرانيان از اينكـه گفتنـد خداونـد را پسـري
 ← معنـا  كه در كتب مقدس آنها، أب به معناي آفريننده است كـه هـم   حال آن. است، دچار اشتباه شدند
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بدون شك، تأمل بـر عنصـر تعـاليم گنوسـي،      1.كند عنوان پيامبر و حكيم رباني، ذكر مي
زرتشتي را با اثر بديع سهروردي كه در قالـب   ـ  هرمسي و مانوي، پيوند گذشتة مزدايي

هرچند كه شيخ اشـراق نـامي از   . سازد د يافته، روشن مينمو» حضور اشراقي«اصطلاح 
عهـد  «توان منكر نقش و حضور اين متن كهن به عنـوان   اما نمي ،آورد اوستا به ميان نمي

ديني كه سهروردي از برخي اجزاء آن در ساخت اثر . دين و فرهنگ زرتشتي شد» عتيق
  .برد خود بهره مي

كنون نيازمنـد كـاوش   دي از عصـر او تـا  بقاي ميراث سـهرور تداوم سنّت اشراقي و 
 تري است كه سـر رشـتة آن در نهايـت بـه ظهـور ملاصـدراي شـيرازي        تاريخي جدي

مجموعـه آثـار برجـا مانـده از ملاصـدرا سـرآمد همـة        . گردد منتهي مي) ق.ـه1050.م(
چه معرفي آثار او بـه   مكتوباتي است كه تحت تأثير سهروردي نوشته شده است و چنان

كنـد،   هاي اصيل تاريخ انديشة حكمي در ايران برايمان مهم جلوه مـي  از پايهعنوان يكي 
. اي كـه دارنـد، اهتمـام بـورزيم     بايست به تصحيح انتقادي آن به رغم حجم گسـترده  مي
و ) ق.ـه ـ1040درگذشـته (ست كه اين كار در مـورد مصـنّفات ميردامـاد    ا چنين لازم هم

ز اساتيد برجسته و شهير علوم عقلي و نقلي كه دو تن ا) ق.ـه1030.م( بهاءالدين عاملي
آيند و ملاصدرا نزد آنان به تحصيل علـم پرداختـه    در اصفهانِ دورة صفوي به شمار مي

ملاصدرا نيز در مكتب خود شاگرداني را پرورش داده بـود و شـارحان   . بود، انجام شود
كه وي بـه شـرح   چند  هر 2.اند حكمت او تا زمان كنوني سنّت اشراقي را تداوم بخشيده

آثار سهروردي پرداخته، مضاف بر آن اما حاصـل تـأملات فلسـفي چنـدين قـرن را در      
  .هاي خود وارد كرده است نوشته

                                                                                                                                            
القدس است، در  گويند پسر روح كه مي» كلمه«شناسم و  دس را ميالق و روح. الوجود است با واجب →

 ).دانيم نيست حقيقت يعني منتسب به آن است و پسر در معناي ظاهري كه مي

  .مراجعه كنيد 223و  193هاي  بخشمطارحات، و  83بخش به تلويحات، . 1
 ،بـراون، ادوارد : ك.ر. يافـت ق وفات .ـه1295ملا هادي سبزواري است كه در ] حاج[نمونة بارز آن  2.

البته در زمـاني  [؛ امروزه E. G. Brown, A literary History of Persia, IV 436-437  ، صتاريخ ادبيات
كرسي ملاصدرا در دانشكدة الهيات دانشگاه تهران كه به تازگي ] كه كربن در حال نگارش اين مقاله بود

 .از مجموعة دانشگاه مستقل شده، داير است
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گيـري مكتبـي    تقريباً در همان دوران ملاصدرا و در موطن او شيراز، ما شاهد شـكل 
به شمال تازه با محوريت عقايد موبدي زرتشتي به نام آذركيوان هستيم كه پس از مدتي 

مكتب او ادبيـات دينـي خاصـي را بـا خـود همـراه آورد كـه        . غربي هند مهاجرت كرد
ست كه سهروردي به تبيين و تفسـير آن پرداختـه   ا اي محتواي آن يادآور طرح و انديشه

اما اين بار، پارسيان زرتشتيِ پيرو آذركيوان بودنـد كـه سـهم خـود را در انديشـة      . است
طي كه با تأثيرپذيري از شيخ اشراق، عقايد شـيعي را بـه آيـين    ارتبا. سهروردي بازيافتند

 دهد، تا به حال مورد تحقيـق و بررسـي قـرار    گروهي از پارسيان دنياي جديد پيوند مي
گردد، چـرا   در اينجا بحث ما در مورد طرح كلي سنّت اشراقي متوقف مي. نگرفته است

گفته شد، نيت و مقصـود   چه آنكه با روشن شدن حدود و چارچوب موضوع بر مبناي 
  .ما نيز مشخص خواهد شد

تـوان   ، مـي )قرن هفتم هجـري ( در رديف نخست متابعان سهروردي به لحاظ زماني
الدين  كمونه و قطبابن وي شارحي است كه گويا . داد را قرار 1الدين شهرزوري شمس

بايسـت   ا مـي در ميان حكماي نسل پس از آنه. اند به شدت از او تأثير پذيرفته 2شيرازي،
                                                            

 Brockelmann, Carl, Geschichte der ،1ج تـاريخ الادب العربـي،   كارل بروكلمان، ملحقـات  : ك.ر. 1

arabischen litteratur,Supplements. I,850-851.  
  در متنـي كـه كلـود كـاهن    . الـدين شـهرزوري در دسـت اسـت     اطلاعات بسيار انـدكي دربـارة شـمس   

 (Cl. Cahen, art.cit. p. 150) الـدين اشـاره    ه يكي از شاگردان سهروردي با نـام شـمس  منتشر ساخته، ب
ق .ـه ـ687الدين شهرزوريِ شارح، تا سـال   شمس .شده است كه متفاوت با شخص مورد بحث ما است

ق به احتمال زياد ايـن دو بـا يكـديگر    .ـه587در قيد حيات بوده و به دليل وفات سهروردي در حدود 
ي شرح حالي كه براي شيخ اشـراق نگاشـته در مـورد تـواريخ     علاوه، شهرزوري ط به. اند ديداري نداشته

به همين دليـل احتمـال تمـاس او بـا     . دهد زندگي او از جمله سال وفاتش ترديد داشته و نظر قاطع نمي
. گردد؛ اما احتمال دارد كه وي با شاگردان مستقيم سهروردي در ارتباط بوده اسـت  منتفي مي سهروردي

ارادتمندان شيخ و انصراف از حقد و كينه نسبت به او، ناشي از تحول روحـي  پيوستن وي نيز به جرگة 
  .الدين شهرزوري بود در وجود شمس

رسـد   به نظر مـي . ايم را كنار گذاشته اومباحث مشرقية باره، ما موقتاً مسألة فخر رازي و كتاب  در اين. 2
شـهرزوري  . نگرفته اسـت  قراركه اين شخصيت ممتاز و درخشان مورد تعريف و تمجيدهاي اشراقيون 

     ←) 147-148، جـزء دوم، ص  1316 ،ترجمة فارسي ضياء الدين دري، تهران(خود تاريخ الحكماء در 
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ياي خـود بـه مـذهب تشـيع     ورا نام برد كه بر اساس ر) ق.ـه907.م( الدين دواني جلال
الـدين منصـور    رقيـب او غيـاث  . گرويد و محتمل يكي از پركارترين عالمان شيعي بـود 

كه در علم و فضل نصيبي كمتر از دواني نداشـت، هـيچ   ) ق.ـه949.م( دشتكي شيرازي
ودود تبريزي نيـز   1.داد رقيب و منازعه با او از دست نميجويي از  فرصتي را براي عيب

كاري ارزشمند و منحصر به فـرد  ) ق.ـه932-930هاي  ميان سال( الواح عماديهبا شرح 
 پيش از اين هم تأثير مكتب اشراق را بر آراء متفكري بـه نـام اثيرالـدين   . را عرضه نمود

تر ميزان نفـوذ تفكـر اشـراقي     دقيق چنين تشريح هم. ايم يادآور شده) ق.ـه663.م(ابهري  
  2.كاري جالب توجه است) ق.ـه672درگذشته ( بر آراء خواجه نصيرالدين طوسي

به وضعيت اصفهانِ عصر ملاصدرا بپـردازيم، بهتـر اسـت كـه جريـان       كه آنپيش از 
تكوين اصول عقايد تشيع را در طول تـاريخ دنبـال كنـيم؛ زيـرا ايـن رويكـرد موجـب        

و تفاوت ميان عقايد شيعي در دورة صفوي و اقسام آراء كلاميِ شـيعة   شود تا فاصله مي
 نخستين را عميقاً درك كنيم و پس از آن كيفيـت ظهـور مكتـب شـيخ احمـد احسـايي      

از عبارتي كه از شيخ احمـد احسـايي در شـرح    . گردد برايمان آشكار مي) ق.ـه1242.م(
ابه كـلام او و ابـن ابـي    و در خصوص تش» عقل اول«بخشي از سخن ملاصدرا در باب 
 ايـن مـتكلم مشـهور شـيعي     كه آيد شود، اين طور برمي جمهور احسايي در ذيل نقل مي

هاي اشراقي، پيشـگام   در زمينة برقراي پيوند ميان آراء شيعي و انديشه) ابن ابي جمهور(

                                                                                                                                            
ل بـه  كند كه فخر رازي از دريافت رموز و گذر از ظاهر به باطن ناتوان بود و بنابراين از ني عنوان مي →

  .بازماند» حكيم متأله«درجة 
ميراثي است كه از پدر به فرزند منتقل گشته؛ يعني سيد صدرالدين محمد حسيني دشـتكي  اين شيوه، . 1

الـدين دوانـي    هاي فراواني با جلال الدين منصور دشتكي، هر دو بحث و جدل شيرازي و فرزندش غياث
خواجـه  تجريد الاعتقاد نويسي بر  بر سر مسائل مختلف از جمله در مورد شرح آثار سهروردي و حاشيه

 Brockelmann, Carl, Geschichte der تاريخ الادب العربي،بروكلمان، : ك.ر. يرالدين طوسي داشتندنص

arabischen litteratur,Supplements  593و  306ملحقات . (414و  217 ص ،2ج(  
اثيرالدين ابهري به اين موضوع به طـور خـاص توجـه كـرده      ايةالحكمةهدملاصدرا در شرح خود بر . 2

بنا به گفتة ملاصدرا خواجه نصير در مسألة كثـرت عقـول و اثبـات نفـوس ملَكيـه، تحـت تـأثير        . است
  .366-367، ص شرح الهدايه: ك.ر. سهروردي بوده است
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و كذلك كلام ابنُ أبي جمهورٍ في المجلي نقـلاً عـن الاشـراقيين    « 1:ملاصدرا بوده است
يعنـي هماننـد سـخن    ( چنين است كلام ابـن ابـي جمهـور   (، »راضياً به و نافياً لما خالفه

كه آن را از حكمـاي اشـراقي نقـل كـرده      المنجي آةمجلي مردر كتاب ) ملاصدرا است
  ).كند را كه مخالف آن باشد، نفي مي چه آناست، در حالي كه سخن آنان را تأييد و 

ر خصوص توصيف حكماي اشراقي، لازم است تا هايي د آوردن سرنخ دست بهبراي 
محتمل است كه در آثار مرتبط بـا  . به شكلي روشمند به مطالعه و تتبع در متون بپردازيم

بـراي مثـال   . بـاره بيـابيم   مكتب ابن عربي اشاراتي معنادار و اطلاعاتي ارزشمند در ايـن 
ابـن عربـي،   فصـوص الحكـم   در شرح خود بر ) ق.ـه730حدود . م( عبدالرزاق كاشاني

و لمـا كـان   « 2:كنـد  چنين تشـريح مـي   معناي باطني خلق شيث فرزند آدم ابوالبشر را اين
مهأُ قامنزلَ مقام الوِن مو أحدي الد ةِكان قاصراً عن مرتبه  ثبِـتالجمعِ الذي لأبيه، لم ي   المعـاد

م الروحاني، لأنّ القلبن حنخُ النفسِ لايثُ ما فيه سبالكلي ةِيتجرّد ن التعلّـقِ البـدني، و إن   ع
تجرّد عن الحلولِ فيه، لايتجرد عن العلاقه بالكليه إلاّ من حيثُ أنّه روح و في مرتبته، و لهذا 

نتسب إليـه الاشـراقيون و هـو الـذي     كان اولُ من أثبت التناسخَ و قال بالمعاد الجسماني و اُ
مونَهم بلسانهم يو الناموس و أُ »اغاثاذيمون«س الشريعه صاحبنذو حـذر عـن الانحطـاط     ر

الانسان إلي درجات الحيوانات الع گاه كه شيث از جايگاه پـدر خـود    آن(، »...جمعن مرتبه

                                                            
: ك.چنـين ر  م؛ ه ـ3، ص 1278ملاصدرا از شيخ احمد احسـايي، چـاپ تبريـز،     كتاب المشاعرشرح . 1

در فهرست بركلمان آمده كـه  . 272 ص ،2و ملحقات آن، ج  200، 2ج تاريخ الادب العربي، بروكلمان، 
ق بـه پايـان رسـيده اسـت؛ يعنـي      .ـه895در جمادي الثاني ) المجلي( كتاب منسوب به ابن ابي جمهور

  .حدود ده سال پيش از جلوس شاه اسماعيل صفوي بر تخت سلطنت
هاي  در اين بخش، يك سلسله از تطبيق: 44-43، ص)ق.ـه1321چاپ قاهره، (حكم شرح فصوص ال 2.

در بخـش نقـل شـده در مـتن،     . اي شكل گرفته است هاي اسطوره جالب ديگر ميان پيامبران و شخصيت
لكـن در  . است شدهتطبيق داده شده و به عنوان پيشرو و پيامبر اشراقيان معرفي  Agathadémonشيث با 

شخصـيت وي از يـك طـرف بـا مسـيح و از      ) آنها كه براي شيث محوريت قائلند(نظر برخي گنوسيان 
گـر   شود؛ زيرا زرتشت نيز به همراه سوشيانت، منجي موعـود و اصـلاح   طرف ديگر با زرتشت يكي مي

  .اهل زمين است
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فروتر ايستاد و دست او از مقام جمع و احديتي كه خاص آدم بود كوتـاه مانـد، مسـألة    
انسان از آن حيث كه با نفس سنخيت دارد، به طور  معاد روحاني را نپذيرفت؛ زيرا قلب
اگر چـه حقيقـت قلـب در بـدن حلـول نكـرده، امـا        . كلي از تعلق به بدن بركنار نيست

قلب هماننـد روح اسـت و    كه آنجز . كند وابستگي نسبت به آن را تا حدودي حفظ مي
اثبات كـرد و  به همين دليل شيث نخستين كسي است كه تناسخ را . در رتبة آن قراردارد

دهند و آنها به زبان خـود او را   اشراقيون را به وي نسبت مي. قائل به معاد جسماني بود
به معني فردي كه صاحب شـريعت و قـانون بـود و انسـان را از     . نامند مي» اغاثاذيمون«

 ).داشت نزول به مرتبة حيوانات عاري از نطق برحذر مي

اي خـواهيم   اشراق در نهايـت بـه نقطـه   با واكاوي متون و پيگيري خط سير حكمت 
اي  سهروردي و ملاصـدرا تـدريجاً و بـه گونـه    » اشراق محوريِ«رسيد كه اختلاف ميان 
 ايم كه كانون عقيدة سـهروردي و  ما پيش از اين اشاره كرده. شود ظريف بر ما روشن مي

ثُل افلاطوني اي كه ساختمان فلسفه و الهيات او بر پاية آن قراردارد، آن است كه م مسأله
ست پيچيده كـه پيونـدهاي   ا اي اين امر، مسأله .كند را به ملائكه يا ارباب انواع تفسير مي

متعددي را با مسائل ديگر درپي دارد كه هريك مستلزم شرح و بسط اسـت و مـا آن را   
در هرحـال سـهروردي عقيـدة     .در جاي ديگر مورد تجزيه و تحليل قـرار خـواهيم داد  

چنـين حفـظ و    هم. كند اترين سرماية حكمت ايرانيان باستان قلمداد ميمذكور را گرانبه
گيـري تمـام عقايـد وجودشناسـانة او تسـلط دارد؛ از       اعادة اين نظريه است كه بر شكل

و مسـألة عـدم تحقـّق عينـي اعتبـارات عقليـه       ) نه وجود(استقرار اصالت ماهيت : قبيل
درا در اين مورد به تأييـد و تحكـيم   اگرچه ملاص...). چون وجود، ماهيت، شيئيت و هم(

 گونـه  ايـن رأي سهروردي مبادرت نموده است؛ اما اختلافـات ميـان ايـن دو حكـيم در     
  .تر است مسائل عام وجودشناسي، تغيير لحن اندكي نبوده و دال بر تحولي عميق

رسـاله فـي   اي با نـام   چنين با تمركز بر اين نقطه نظر اساسي سهروردي در رساله هم
ظاهراً مربوط  نام و اي بي كه متعلق به نويسندهل العقليه الافلاطونيه والمعلقه الخياليه المث
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توانيم تحولي آموزنده و روشنگر را در باب نظرية مثـل   مي 1به قرن هشتم هجري است،
اي را كه انتظار دارد در ايـن   نام اين رساله ممكن است، خواننده. افلاطوني مشاهده كنيم

پـي بـردن بـه ايـن     . اي از يك متن كهن يوناني بيابد، دچار اشـتباه سـازد   ترجمهنوشته، 
ندارد، نيازمند تورق طولاني مـدت و مطالعـة    اي را دربر مطلب كه رسالة مذكور ترجمه

اي را كـه دغدغـة مباحـث فلسـفة      اما در عوض مطالب اين رساله، جوينده. دقيق نيست
گذارد، چرا كه حامل گزارشي مبسوط و بحثـي   يسهروردي را در خاطر دارد، نا اميد نم

  .باره است تطبيقي و سودمند در اين
نام ايـن رسـاله شـوم، مـايلم تـا توجـه        وارد تشريح مواضع نويسندة بي كه آنبدون 

خوانندگان را به سمت مشكل عمدة موجود در يكي از آراء سـهروردي معطـوف كـنم؛    
امـل داشـت، خـود را درگيـر پاسـخ بـه       زيرا ملاصدرا كه نسبت به اين مشكل آگاهي ك

 3برابرِ نقطـه نظـر سـهروردي    در 2.ديد كه از همان مسأله نشأت گرفته بود اشكالاتي مي
توانيم از خود سؤال كنيم كه بالاخره ميان اربـاب انـواع و هـر يـك از افـراد تحـت        مي

                                                            
ق داخـل مجموعـة   .ـه ـ740خ ، مـور 2455كتابخانة اياصـوفيا ش  : نسخة اين رساله بدين شرح است. 1

اي كه از روي نسخة اصلي استنساخ شده، مربـوط   نوشته دست). b269-b198برگه ( 2457اياصوفيا، ش 
پـل  ). .M. Plessner, Islamica 1931, p. 526 sq: ك.دربارة ايـن مجموعـه ر  . (ق است.ـه863به تاريخ 

نـام مؤلـف در   . يگر قاهره نام برده اسـت كراوس اخيراً توجه ما را به اين رساله جلب كرده و از نسخ د
خوب است اشـاره كنـيم بـه نسـخة ديگـرِ       .رسد ، كاملاً مشكوك به نظر مي292نسخة تيمور، مجموعة 

، بدون تاريخ كه ظاهراً مربوط به سدة )برگه107، 16×22( 2493ش  ،نسخة لاله لي: موجود در استانبول
ابتدا حاشية محمد ابن احمد خفري بر شـرح   b39-1aدر اين نسخه طي صفحات . يازدهم هجري است

 a107-a41خواجة طوسي از قوشجي، به خط نستعليق آمده و به دنبال آن در صـفحات  تجريد الاعتقاد 
نويسندة رساله از شهرزوري، فخررازي و ابن . است به خط نسخ ضبط شدهرساله في المثل الافلاطونيه 

 .كند عربي نقل قول كرده و دربارة آراء ابن سينا و سهروردي به تفصيل بحث مي

توصيف درخشان او از مواضع گونـاگون در ايـن رابطـه و تشـريح موضـع شخصـي خـود در        : ك.ر. 2
 . 107-124، ص الشواهد الربوبيه

، مطارحاتخصوص  ، قسم دوم، مقالة دوم و در مجلد حاضر، بهشراقحكمةالاتشريح شده در سراسر . 3
 .به بعد 190بخش 
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م، اند، چه سـنخيتي وجـود دارد؟ و در يـك كـلا     تدبيرشان كه موجودات مادي يا زميني
؟ بدون شك طـرح  است چگونه ميان ارباب انواع و افراد مادي، رابطة عليت برقرار شده

 ،يافـت  اي كـه سـهروردي آن را درمـي    اين مسأله به عقيدة افلاطوني مثُل، البته به گونـه 
با اين وصف، ما پس از طرح اين اشكال خود را متوجه اظهـارات  . سازد خدشه وارد مي

و هـذا  ... « :كنـيم  كه از نويسندة رسالة ياد شده در ذيل نقل ميسازيم  نمايي مي متناقض
يطـابقُ  إلي القولِ بنفيِ وجود المثلِ، فأنّه تأويل لقـولِ مثبتيهـا بمـا     ةِالرأي يرجعِ في الحقيق
يقولون أيضاً بوجودها بهذا المعني، فإنّهم إنّما ينفون وجودهـا بـالمعني    اصولَ نفُاتها و النفُاة

 ـ  ةِعن الكثر ةًمجرد ةُو هو أنَّ يقوم المعاني المتكثرّالمشهور  فجميـع  . ةِو عن الصـورات العقلي
 ةِأنَّ النسبه المفعولِ إلي الفاعـل كنسـب   >اجتمعوا علي <الحكماء من المشائين و الاشراقيين 

ـ إلي صاحبهِا و هو توجه كالمركَّبِ مـن مـذهبي المثبتـين و      ةالتي تري في المرآ ـ ةِالصور
اين رأي در حقيقت، به اعتقاد حكما ( 1،»...، و عند التحقيق هو قولٌ بنفي وجود المثلِةالنفا

لكن عقيدة مخالفان مثل در صورت تأويل، بـا رأي  . گردد مبني بر نفي وجود مثُل باز مي
ن با معني تأويلي اين نظرية افلاطـوني، موافقنـد و در   پس منكرا. موافقان آن تطابق دارد

كنند كه در مفهوم ظاهري، مثُل عبـارت   عين حال معناي مشهور و ظاهري آن را نفي مي
امـا  . است از معاني متعددي كه از كثرت و تأثير تصورات عقلي گوناگون بركنـار اسـت  

 اين نظريه اتفاق نظـر  جميع حكما اعم از مشائي و اشراقي در پذيرش نوعي برداشت از
گويند نسبت مفعول به فاعل همانند نسبت  ؛ به اين صورت كه مي)معناي تأويلي( دارند

كـه در ايـن مثـال، مثـُل را     (صورت منعكس شده در آينه به صاحبِ آن صورت اسـت  
اند و افراد تحت تدبير آن را همانند صور موجود در  معادل صاحب صورت فرض كرده

ه، رويكردي است كه از رأي هر دو گروه موافقـان و مخالفـان تركيـب    اين ديدگا). آينه
 ...).يافته و حقيقتاً برابر با رأي به نفي وجود مثل است

نظرية مثُل جستجو كرد؛ البتـه در  » تأويل«گمان مشكل اصلي را بايد در چگونگي  بي
عنايي باشد متفاوت با م) كه در نقل بالا ذكر شد(صورتي كه معناي ظاهري و مشهور آن 

 193در بخـش   وي پاسـخ ايـن مسـأله را   (كه سهروردي قصد احياي آن را داشته است 
ما طي مقالة حاضر تنها قادريم تا به ايـن مبحـث انتقـادي    ). آماده كرده است مطارحات

                                                            
  .b205، برگه 2457نسخة كتابخانه اياصوفيا، شماره. 1
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سـازد،   كه فيلسوفي مانند سهروردي را خشنود مـي  چه آناما . اي گذرا داشته باشيم اشاره
هاي مسائل پيش روي اوست، با اينكـه هرچنـد بـه ناتمـام      شواريآگاهي او نسبت به د

كند، امـا يقـين او نسـبت بـه حقيقـت اولـين و آخـرين، روح         ماندن كار خود اقرار مي
  .دارد اعتقادات او را زنده نگاه مي

شود، زيرا مثُل در فلسـفة سـهروردي    اما پيچيدگي ماجرا تنها به اين مسأله ختم نمي
اطـلاق   كه با مثُل هـم ريشـه اسـت بـه عـالمي      » مثال«يابد؛ اصطلاح  معنايي دوگانه مي

به اين مرتبه از . دارد گردد كه در حد فاصل ميان عالم عقول و عالم محسوسات قرار مي
و اهل شرع در عرف خـود  . شود نيز گفته مي» عالم مثُل معلّقه«و » عالم الاشباح«هستي، 
برده، سهروردي نخسـتين كسـي    نويسندة رسالة نام به گواه 1.نامند مي» عالم برزخ«آن را 

                                                            
در اينجا است كه نام شـهرهاي  . نامند مي» عالمِ المثلِ المعلّقه«فلاسفه به اتفاق، اين مرتبه از هستي را . 1

بخـش   مطارحـات و  55، بخـش  تلويحات: ك.باره ر در اين(شود  هويدا مي» جابلسا«و » جابلقا«عرفاني 
ت بـاطني قابـل رؤيـت اسـت،     نوافلاطونيان يوناني به وجود چنين عالمي كه تنها از طريق بصير). 208

خـود عـالم مـورد بحـث را      كلمات مكنونـة ملامحسن فيض، داماد و شاگرد ملاصدرا در . اند اقرار كرده
و فيه تجَسد الارواحِ و ترَوَحِ الاجسـاد و تَشـَخُّصِ الاخـلاقِ و الاعمـالِ و ظهـورِ      «: كند چنين توصيف مي

لاشباحِ في المرايا و ساير الجواهرِ الصقليةِ و الماء الصافي أيضاً فإنّهـا  المعاني بالصورِ المناسبة لها، بل ظهور ا
كلّها من هذا العالم، بل و فيه يري ما يري في الخيال من الصور في منام أو يقظة، فأنّهـا متصـلةٌ بهـذا العـالم     

به يصح ما ورد من أخبار معراجِ و ... و هو واسطة العقد إليه تعرج الحواس و إليه تنزلُ المعاني... مستنيره منه
ت  النبيِ صم من رؤيه الملائكه و الانبياء مشاهده، و فيه حضور الائمه المعصومين عم عند استحضـار  » ...الميـ

پذيرند و اخلاق و اعمال بـه   در اين عالم ارواح جسد و اجساد روح مي(، )70-71، ص كلمات مكنونه(
چنـين   شوند، هم هايي كه مناسب آنها است، ظاهر مي در صورتشكل شخصيتي انساني درآمده و معاني 

. دهـد  هـاي صـيقل يافتـه و در آب همگـي در ايـن عـالم رخ مـي        ظهور تصاوير در آينه و ديگر گـوهر 
بينيم، متصل به اين عـالم اسـت و از آن نشـأت     طور صور خيالي كه در خواب يا بيداري آن را مي همين
اي است كه حـواس انسـان بـه سـمت آن صـعود كـرده و تعـالي         ، واسطهو اين عالم در واقع... گيرد مي
و از طريـق اثبـات ايـن عـالم، احاديـث      ... يابند پذيرند و معاني از عوالم بالاتر در اين مرتبه تنزل مي مي

   ←   ...شـود  مـي  و ديدار او با فرشتگان و انبياي ديگر صـحت يافتـه و درك  ) ص(دربارة معراج پيامبر 
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متأسفانه مـواردي پـيش    1.كرد بود كه از ميان حكما صراحتاً به وجود چنين عالمي اقرار
آمده است كه عرفاي متأخر، عـالم مـورد بحـث را بـا جايگـاه مثـُل افلاطـوني كـه در         

سـهروردي و جميـع   در نظرگاه  2.كنند ترين مرتبة عالم عقول واقع است، خلط مي پايين
، امـري  )معقـولات، مثـال، محسوسـات   ( حكماي اشراقي رعايت ترتيب اين سـه عـالم  

  .گردد ضروري است و مربوط به قوة عقل، خيال و حس مي
بـاره   تر در ايـن  مفصل) مقالة چهارم و پنجم( حكمةالاشراقشيخ اشراق در قسم دوم 

وگوي خود با معلم اول، ارسطو در محلي به نام  از گفت 3كند، لكن پيش از آن بحث مي
) ميـاني (به جايگاه ويـژة شـهرهاي اوسـط     تلويحاتپرده برداشته و در پايان » جابرصا«

شـرق  «و » شرق اصـغر «چه اشارة اخير او را با ذكري كه از دو جبل  چنان. كند اشاره مي
دهـيم، درك آن دشـوار   قـت  آورد، مطاب به عمـل مـي  تلويحات طي مرصاد عرشي » اكبر

  .خواهد شد
معناي عالم مثال به خوبي در ذهن ما نقش بندد، نخست بايـد بـه اثبـات     كه آنبراي 

اي بپردازيم و آن اينكه  مشاهدة صور گوناگون حـين ديـدن رؤياهـاي صـادقه و      مسأله
                                                                                                                                            

مـلا محسـن   ). شـوند  بر شخص در حال احتضار ظاهر مي) ع(الم است كه ائمة معصومين در اين ع →
افلاطون مربوط به ايـن   گرگياسخليفه به رسالة  گيرد كه اشارة حاجي فيض از اين توضيحات نتيجه مي

اسطورة مشهوري كه افلاطون در پايان رساله در بـاب مـرگ و قضـاوت در مـورد     : ك.ر. موضوع است
  .كند در جهان ديگر از قول سقراط نقل مياعمال شخص 

و يسمي عالم المثالِ المعلَّقِ و عالم الخيال و عالم الاشـباحِ  «: a-b 244 ص، 2457نسخة اياصوفيا ش . 1
  القولِ بوجوده صريحاً من الحكماء هو صـاحب ي في لسان اهل الشرعِ بالبرزخ، و مبتدعسمجردّه، و يالم

هكانوا يقولون به كما قال في  الاشراق، و زعم اين عـالمِ واسـطه  {و (، »الاشراقحكمةأنَّ اوايلَ الحكماء {
شود و در زبـان اهـل شـرع آن را بـرزخ      عالم مثال معلّق و عالم خيال و عالم اشباح مجرّد نيز ناميده مي

گويند و مبدع اين عقيده از ميان حكما كه وجود آن را صراحتاً اعلام كرد، شيخ اشـراق بـود كـه بـه      مي
ايـن  الاشـراق  حكمـة كه در  را اعتقاد داشتند، چنانزعم او حكماي اوليه هم به نوعي بودن چنين عالمي 

 ).مسأله را توضيح داده است

 .108-110ص الشواهد الربوبيه،  ملاصدرا،: ك.ر. 2

  .56؛ تلويحات، بخش 208مطارحات، بخش . 3
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الواقـع در   طور طي جريان كشف و شهود، در حالتي ميان خواب و بيـداري و فـي   همين
دهد، نه در دنياي محسوسات؛ كه البته عـالم مثـال، حقيقـت وجـودي      ثال رخ ميعالم م

تر از عالم نفوس قرارگرفته  اي پايين اين عالم بلافاصله در مرتبه. خاص خود را داراست
نامگذاري عـالم مثـال   . كه به نوبة خود درجة عالم نفوس ذيل عالم معقولات واقع است

غربـت  «و ) يـا عـالم نفـوس   (» شرق اصغر«يان به جهت وساطت آن م» شرق اوسط«به 
به همين ترتيب نفـس در سـير   . صورت گرفته است) يا عالم مادي و محسوس(» غربيه

غروب ظلماني ابدان مادي را پشت سرگذاشته و به سـمت شـرق   ) معاد(صعودي خود 
در عين حال كالبد مادي نيز كه زماني تحت اختيـار و فرمـان   . كند عالم نفس حركت مي

  1.گردد س بود، پس از مفارقت او برايش تبديل به گورستان مينف

در طول قرون متمادي كه موضوعات عمدة مكتـب اشـراق گسـترش يافتـه اسـت،      
» شـرق «اي كه ما شاهد رشد و تشخصِّ آن هستيم، همين موضوع تعيـين حـدود    مسأله

ابـت،  است كه قواعد آن مرحله به مرحله؛ هـر چنـد مـرتبط بـا مفـاهيم تأويـل شـدة ث       
بينـيم   براي مثال، ما هنگام مطالعة آثار فخيم ملاصدرا از اينكه مـي . تر گشته است پيچيده

گـذاري آنهـا بـه     اين حكيم برجسته به منظور اهميت بخشيدن به نظريات خود براي نام
تقريبـاً مـا در هـر    . شود، تعجب نخـواهيم كـرد   متوسل مي» اشراق«تعابيري هم ريشه با 

كه با نظـرات  » برهاني اشراقي«و يا » مشرقي«يا » اي اشراقي قاعده«به صفحه از آثار وي 
  . كنيم تركيب يافته است، برخورد مي» عرشي«و براهيني ديگر تحت عنوان 

ها تأمل داشـته باشـيم؛ زيـرا ايـن      گذاري در اينجا مايليم تا كمي بر چگونگي اين نام
شود، بيـانگر نـوعي    سوب ميمسأله در حكمت ملاصدرا كه نقطة اوج سنّت اشراقي مح

كـه در ابتـداي    التلويحـات گـذاري   تمايز است، مشابه با تشخّصي كه سهروردي در نـام 
                                                            

شـيخ محمـود   گلشـن راز  بـر  ) شاگرد و داماد ملاصـدرا (به شرح جالب توجه محمد لاهيجي  :ك.ر. 1
در بـاب  ). شـود  از اين كتاب نقل قول مي 284، ص 1267چاپ بمبئي، دبستان المذاهب، در (شبستري 

توان حدس زد كه در سخن سهروردي، رمز قوس صعود و نـزول در عـالم    دو شهر جابلقا و جابلسا مي
  .مثالند
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كند براي  استفاده مي» عرشيه«سهروردي از اصطلاح . چاپ حاضر آمده، قائل شده است
ق گيرد كه تعبير اخير به مبانيي اطـلا  قرار مي» لوحيه«ناميدن نظرياتي كه در تضاد با آراء 

بنابراين، عنوان . شود كه ما بين جميع حكما، من جمله حكماي مشائي مشترك است مي
بـه معنـاي تلخيصـي مركـّب از      التلويحـات اللوحيـه و العرشـيه   كتاب عبارت است از 

بر همين منـوال، در  ). عرشيه( و افاضات ابداعي سهروردي) لوحيه(هاي مشائيان  انديشه
گذاري آراء مشـترك ميـان حكمـاي     است كه براي نام »مشرقيه« نظر ملاصدرا اين تعبير

كـه   چـه  آنو » لوحيـه «در عـين حـال   . گيرد قرار مي» عرشيه«اشراقي در تضاد با صفت 
نـزد  » عرشيه«شود؛ اما در عوض، مطالب متصف به  مربوط به آن باشد، كنار گذاشته مي

  .شود وي تمايز پيدا كرده و به آراء اختصاصي و شهود شخصي او مربوط مي
از جانـب سـهروردي و سـپس ملاصـدرا در     » عرشي«چرايي كاربرد متناوب صفت 

اي اسـت ذومعـاني؛ هـم     واژه» عرش«چرا كه  ،معناي ياد شده به خوبي قابل درك است
كه شروق ديگر از پرتو نور آن پديد ) معادل حق تعالي( به مشرق متعالي يا مشرق اعلي

و شهوداتي كه از اين مشـرق اعلـي سرچشـمه     گردد و هم به نظرات آيد، اطلاق مي مي
شود؛ از آن جهت كه بـه عنـوان نمـود عـالم      گيرد و هم به قلب حكيم متأله گفته مي مي

از آنجا كه ايـن مطلـب ضـرورتاً معـاني     . اصغر، عرش الهي را در خود جاي داده است
  .پردازيم پيوند داده است، براي تفهيم  آن به ذكر شواهدي مي گوناگوني را به يكديگر

يكي از شارحان ملاصدرا با نام ميرزا احمد اردكاني شيرازي در مورد مطلبي كـه در  
علي ما » قول عرشي«قولُه « 1:گويد آمده، چنين مي» قول عرشي«او تحت عنوان المشاعر 

في أكثرِ النسخِ، أي مطلب رفيع لا يصلُ إلي درك فهمه كثيرٌ من النـاسِ، او المـراد قـولٌ    
منسوب إلي عرشِ الرحمان الذي يستوي عليه و هو قلب المؤمن الذي هـو بيـت االله، و   

كـذا أفـاد الفاضـلُ المحقـقُ     . ٌ إلي نفسه الشريفه و الغرض أنّه من واردات قلبهةهو إشار
عنوان شـده  » قول عرشي«در اكثر نسخ آمده،  چه آنبر اساس ) صدرا( قول او(، »الاستاد

شوند و يا مـراد   اي معناي بلند كه بيشتر مردم به فهم آن نائل نمياست؛ يعني مطلبي دار
بـر  (سـت  ا از اين تعبير، سخني است منسوب به عرش خـداي رحمـان كـه جايگـاه او    

                                                            
  .55شود به همراه حواشي متعدد، ص  ملاصدرا مي العرشية الحكمةو المشاعر اي كه شامل  در مجموعه. 1
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تواند، قلب مؤمن باشد  و مقصود از عرش مي) »الرحمن علي العرش استوي«اساس آية 
و هم اينكـه  ) »الرحمان قلب المؤمنِ عرش«بر اساس حديث (ست ا كه همان خانة خدا

استاد . كند اي است به نفس شريف انسان؛ زيرا قلب او الهامات الهي را دريافت مي اشاره
  ).چنين افاده كرده است محقق فاضل اين

پس از اين مطلب، در موضعي ديگر از همان كتاب در مـورد اسـتدلالي كـه بـا نـام      
اني، شارح ديگـر ملاصـدرا چنـين    معرّفي شده، نظر ملا اسماعيل اصفه» برهان مشرقي«

مشـرقي يعنـي برهـاني كـه از     (، »كذا سمعت الاستاد. عقلِأي يطلَع من مشرقِ ال« 1:است
  ). چنين از استادم شنودم اين. مشرق عقل طلوع كرده است

» مشـرق «نام تأليف ديگر ملاصدرا است كه هر بخش از آن با عنـوان   الحكمةالعرشيه
گـردد، حـال، شـيخ احمـد      تقسيم مي» اشراقات«يگري با نام هاي فرعي د خود به بخش

 2:كند چنين تصريح مي» مشرق«در مورد  ،احسايي كه شرح مفصلي بر اين كتاب نگاشته
لإنّ المشرقَ هو جهه بدوِ النورِ و الاشراقِ، يشيرُ بذلك إلي أن تبيينُه أشرقَ » مشرق«قال «

                                                            
زيسـت، ظـاهراً در بـاب معنـاي      حاج ملاهادي سبزواري كه بعد از اين شارحان مـي . 63همان، ص . 1

فـي نـوادرٍ حكميـه بعضُـها     «قولـه  «، )37، ص شواهدحواشي بر :(كند عرشيه و مشرقيه اندكي درنگ مي
علي اصوله، و بالمشرقيه ما هي من  المبتنيةَالمراد بالعرشيه ما كانَ من تحقيقاته : »و بعضُها مشرقيه عرشية

ِ عندالقوم، و قس عليه المصطلحات بلفظ العـرش او الشـرق غالبـا، لـولا تحريـف مـن       ةالاصول المتقرّر
من معاني العرش عالم العقلِ الكلي الذي يتصّلُ به اتصالاً حقيقيـاً  : و المراد بالعرش. النساخ في العنوانات

   المؤمن الذي هـو أيضـاً احـد ماننـد   در سـخنان بـي  «: قـول ملاصـدرا عبـارت اسـت از    (، »معانيـه  قلب
مقصـود صـدرا از عرشـي،    : اي از آن عرشـي و بخـش ديگـر آن مشـرقي اسـت      آميـز كـه پـاره    حكمت
اصـول ثابـت و   هاي شخصي اوست كه بر پاية اصول وي بنا شده اسـت و مقصـود از مشـرقي     دريافت

وانيم معني اصطلاحات برگرفته از كلمات عرش و شـرق  ت و بر همين اساس، مي. است» قوم«مسلّم نزد 
: مراد از عرش، معاني عـرش اسـت از قبيـل   . را دريابيم، البته اگر كاتبان عناوين را تحريف نكرده باشند

گردد و قلب مؤمن نيز خود يكـي از معـاني عـرش     عالم عقلِ كلّي كه قلب مؤمن بدان حقيقتاً متصّل مي
  )6همان، ص . (»معني طريقة فهلويون است در متن به» قوم«نزد «است؛ 

  .3چاپ سنگي تبريز، ص . 2
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 او مشرق گفت، زيرا از جهـت مشـرق،   ( ،»االله في قلوب المريدين ةِمعرفبتأسيسٍ إثبات
تبيين وي كه همانند تابش نـور از  : شود و مراد اصلي صدرا اين است طلوع نور آغاز مي

  ).رساند هاي مريدان به اثبات مي طرف شرق روشني بخش است، معرفت الهي را در دل
. ايم باره، انتخاب كرده توبات در ايناي است كه از ميان انبوه مك تنها شمه 1موارد فوق

هايي كه در اينجا ذكر شد به منظور تبيين اين مطلب اسـت كـه سـنّت اشـراقي در      مثال
بـه  » قاعـده الاشـراق  «روند ثابت خود، همواره معاني را كه سـهروردي ذيـل اصـطلاح    

ز تحت چه ما در مقالة پيشين خود ني چنان. توضيح و اثبات آن پرداخته، دربرداشته است
  .ايم در مورد آن صحبت كرده» شراقتأسيس فلسفة ا«عنوان 

سنّت اشراقي كه همواره در ايران به حيات خـود ادامـه داده اسـت، حامـلِ نيـروي      
توانـد فضـاهاي پراكنـده و گمشـده در ميـان       اي است كه به كمك آن مـي  جذب بالقوه

روردي بـه صـراحت از   ديديم كه سه. حوادث تاريخي را بار ديگر به هم متّصل گرداند
ابعاد متنوع  چنين هممقصود خويش مبني بر احياي حكمت ايران باستان پرده برداشته و 

ولـي تـاكنون در   . دهـد  انديشة او تحقيقات ما را به سمت ايران پيش از اسلام سوق مي

                                                            
، 1278، تبريـز  المشـاعر در شـرح  (به توضيحات جالب توجه شـيخ احمـد احسـايي    : ك.چنين ر هم. 1

برهانٌ مشرقي اي بدء من مطلعِ الوجود، او انَّ االلهَ سبحانه أشرقه علي قلبه فيكـون حقـاً لأنّـه    «): 154ص
أو اشاره الـي علّيتـه ليكـونَ لميـاً لا     » ...نور أشرقَ من صبح الازل الخ«او أشار إلي قوله عم . عالهام عنه ت

، أو أنه علي طريقـه  )90/18(» لم نجعلُ لهم من دونها سترا«إنّيا، أو إلي أنهّ كاشف للحجاب من قوله تع 
كه خداي سبحان بـر قلـب    يا آن برهان مشرقي يعني برهاني كه از مطلع وجود آغاز شده،(اهل الاشراق، 

كـه بـه سـخن او     يا آن. گردد، زيرا الهامي از جانب حق تعالي است او تابانده، پس تبديل به حقيقتي مي
اي  و يـا اشـاره  » ...پديـد آورده اسـت   نوري كه از صـبح ازل آن را «اشاره نموده كه عبارت است از ) ع(

و يـا  ) از معلول به علت(و نه إنّي ) ز علّت به معلولا(است به نوع برهان مشرقي كه برهاني است لمي 
اي است به اينكه برهان مذكور از بين برندة حجاب قلب است كه اين معنا را از آية شـريفه پـيش    اشاره

يا به معني برهاني اسـت كـه   ) 90/كهف(، »در برابر آن پوششي قرار نداده بوديم«: رو اقتباس شده است
  ).باشدبر اساس شيوة اهل اشراق 
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سخن او به تأييد و تصديق مطلبي دال بر اينكه افكار و عقايد وي در محيطـي زرتشـتي   
  .ايم ه و نمو يافته باشد، برخورد نكردهشكل گرفت
اي جالب توجه در مورد آذركيوان، موبد  مودي رساله.ج.هاي گذشته، دكتر ج در سال

پارسي كه در قرن شانزدهم ـ هفدهم ميلادي، همراه با پيروانش از شيراز يا توابع آن بـه   
اشـتند، نـوعي   اين گروه زرتشتي كه اصالتي ايرانـي د  1.هند مهاجرت كرد، نگاشته است

اي وسيع ابداع كردند كه متأسفانه تنها چهار يا پنج اثر متعلق بـه آن،   ادبيات تازه با دامنه
. برجاي مانده است، هرچند كه اين آثار معدود هـم بـه راحتـي قابـل دسـترس نيسـت      

توان آن را بن ماية زرتشتي  ها بيانگر چيزي است كه به طور قطع مي محتواي اين نوشته
  .يين بودا و تصوف همراه گشته استبا مضامين الهام گرفته از مانويت، آ دانست كه

مورد عنايت پارسيان هند قـرار گرفتـه و شـوق    دساتيرنامه ها  گونه كتاب در ميان اين
گويـا در شـمال   . هاي ديگر برانگيختـه اسـت   فراواني براي ترجمه و تصحيح آن به زبان

بـه قـدر كـافي    » نيمه پهلـوي «حداقل به عنوان متون دساتيرنامه و  2المذاهب دبستانهند 
 سؤال اينجا است كه تا چه حدي محتواي اين متون با. خوانده شده و اشاعه يافته است

باره به اظهـار   كند؟ دكتر مودي به اقتدار در اين عقايد اصيل و سنتّي زرتشتي مطابقت مي
همگان در برابرش سر تسـليم  نظر پرداخته و پاسخ اين سؤال را به نحوي داده است كه 

هـايي را مـرتبط بـا بحـث      لكن قصد ما در اينجا اين است كه تنها سـرنخ . آورند فرو مي
كه مؤلف آن موبدشاه، ارتباطي مستمر با فرقة  المذاهب دبستانيا دساتيرنامه مان از  اصلي

ني اگرچه همة مطالب كتب مـذكور بـا مبـا   . آذركيوان داشت، براي خوانندگان ذكر كنيم
حكمت سهروردي همخواني ندارد؛ اما هر كس كه با آثار شـيخ اشـراق مـأنوس باشـد،     

                                                            
1. Dr. Sir Jivanji Jamshedji Modi, A Parsee High Priest (Dastur Azar Kaiwan, 1529-1614 
A.D), with his Zoroastrian disciples in Patna, in the 16th and 17th century A.C.(Journal of the 
K.R. Cama Oriental Institute, XX 1932, pp. 1-85) 

المعارف مهم ديني بر اساس چاپ سـنگي بمبئـي بـه    ةما در مقالة حاضر از اين دائر: المذاهب دبستان. 2
  .، نقل قول خواهيم كرد1267سال 
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بيند كـه در   گونه متونِ دساتيري، خود را در قلمرويي آشنا مي تقريباً در هر صفحه از اين
  .شود گان بر سر راه او پديدار ميعين حال البته دشواري مجموعة واژ

قرارگرفته المذاهب  دبستانيكي از متون اساسي است كه مبناي كار مؤلف  دساتيرنامه
مطالعـه و  . آورد و او طي آن از وضع اعتقادي پارسيان زمان خود توصيفي به عمـل مـي  

مؤلف در فصل يازدهم كتاب كه . بررسي اين دو اثر بايد همراه با يكديگر صورت گيرد
كنـد كـه اينـان دو دسـتة بـزرگ را شـامل        اختصاص يافته، اشاره مـي » حكما«به عقايد 

كه البته نويسنده براي نام هريك از ايـن دو  » مشائيان«و ديگر » اشراقيان«يكي : شوند مي
» اشـراقيان «افزايد كـه عقايـد و اعمـالي كـه از      وي مي. كند گروه معادلي پارسي ذكر مي

 1»ايرانيـان مـذهب باسـتاني   «كه در نخستين فصل كتـاب راجـع بـه     چه آنصادر شده با 
كـه در ايـن    چـه  آناين مطلب صحيح است، زيـرا  . توضيح داده است، تطابق كامل دارد

كنيم، پژواكي از مطالبي اسـت كـه در آثـار سـهروردي و شـرح       فصلِ مبنايي مطالعه مي
كنيم؛ مطالبي كه بدون شك با مباني نظريِ متنـوعِ برخاسـته    شهرزوري با آن برخورد مي

 چنين هم. الصفا، ناصرخسرو و محمود شبستري، آميخته گشته است هاي اخوان از انديشه
چـه   چنـان . شـود  در اين كتاب به ازاي نام هر موضوع، معادل پارسي جالبي انتخاب مـي 

طبق گفتة مؤلف، ثابت گردد كه حكمت ايران باستان همـان حكمـت فرزانگـان يونـان     
  .باستان است، تعجب ما برانگيخته نخواهد شد

دانيم كه نام چند نفر را در اينجا ذكر كنيم؛ كساني كه آشـنايي بـا    زم ميوانگهي ما لا
بـر  . رسـاند  آنها به ما در كشف مسيرهاي تازة استمرار سنّت اشراقي در ايران ياري مـي 

يكي از اعضاي فرقة آذركيوان بـا نـام فرزانـه بهـرام ابـن      المذاهب،  دبستاناساس كتاب 
ق در لاهـور  .ه 1048با وي بـه سـال   دبستان مؤلف كه » بهرام كوچك«فرشاد، ملقّب به 

                                                            
عقايد اشراقيان آن است كه :...گويند...به پارسي گشسپي و پرتوي و روشن دل...اشراقيان كه ايشان را«. 1

و فرزانگـان باسـتان يونـان تـا     ...گفتـه آمـد   > گويند <در باب يزدانيان ـ كه ايشان را آذرهوشنگين نيز  
 )255، ص 1267چاپ بمبئي، . (»اند افلاطون اشراقي بوده
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مضـاف بـر    1.ديداري داشته، اقدام به ترجمة آثار سهروردي به زبان فارسي نموده است
به ميان  2)شيخ بهايي( بينيم كه مجتهد عاليقدر، بهاءالدين عاملي اين، در كمال تعجب مي

ايـم كـه شـيخ     ن گفتهپيش از اي. گروه آذركيوان رفته و با شخص او صحبت كرده است
هـاي   اما از ديدار ميرابوالقاسم فندرسـكي از چهـره   ؛بهايي از اساتيد ملاصدرا بوده است

شاخص تصوف ـ كه او هم به نوعي بر ملاصدرا اعمال نفوذ داشت ـ با آذركيوان، كمتر   
  .گرديم زده مي شگفت

ا انگيـزي را در دورة ملاصـدر   با ايـن توصـيفات، تشـكيل حلقـة فرهنگـي شـگفت      
يا تمايلات ايرانيِ موجود در اين مملكـت، از  » گرايي ايران«شاهديم؛ به اين صورت كه 

اي كه هند را معبد و محلِ افروخته نگاه داشتن آتش شوق به فرهنـگ ايـران    طريق عده
جا به موطن اصلي خـود، ايـران    ديدند، به اين سرزمين انتقال يافت و سپس از همان مي

شد، چرا كه از  ر شيراز از نمادهاي معنويت ايران محسوب ميدر آن دوره، شه. بازگشت
در . اي به هند مهاجرت كردند و مولد ملاصدرا نيز در اين شـهر قـرار داشـت    آنجا عده

ميان حكماي برخاسته از شيراز حكيم الهي هيربد زرتشـتي و حكـيم ميـرزا بـه عنـوان      
اوراد تاب ادعية سهروردي، يعنـي  كار ويژة آنها اين بود كه ك. اند معرفي شده» اشراقيان«

ايم، به كتاب مراقبت احوال شخصـي   اش سخن گفته را كه پيش از اين دربارهالاستبصار 
دبسـتان  بايد اضافه كنـيم كـه مؤلـف     3.نامة انوار و كواكب مبدل ساخته بودند و ستايش

                                                            
او مردي بود با خدا آرميده و از خلق رميده، به جميع علوم عقلي و نقلي عـالم و بـه زبـان تـازي و     «. 1

اشـراق واقـع   الدين مقتول كه در حكمـت   پارسي و هندي و فرنگي ماهر، و تصانيف شيخ اشراق شهاب
  )41همان، ص. (»آميز ترجمه كرده شده به پارسي معروف تازي

كه از مجتهدين مردم اماميـه   -شنيده كه روزي بهاءالدين محمد العاملي...و از فرزانه بهرام ابن فرشاد«. 2
... غايت خرم و شادان گشـت  و چون به كمال او پي برد به. به كيوان رسيد و صحبت داشت - >بود  <

همان، . (»بود مي) آذر كيوان(= گرفت و جوياي شاگردان ذوالعلوم  از اين خود را پژوهندة كيوان ميبعد 
  )47ص 

مردي بود از نژاد زرتشت و خشـور يـزدان، در دانـش پارسـي رسـا و تحصـيل       ... حكيم الهي هربد«. 3
 ←نـدي و عربـي   زيست، و ادعية پارسي و ه و مجرد و پارسا مي... عربيت و حكميات در شيراز نموده
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اي  فلاسـفه بايست به نـام   چنين مي هم. شخصاً با همة اين افراد ديدار كرده بودالمذاهب 
حكـيم دسـتور كـه در    : چون اند، اشاره كرد، هم كه به عنوان حكماي مشائي معرفي شده

اصفهان نزد اساتيد ملاصدراي شيرازي، تعلّم نموده بود و از اساتيد ديگـر او ميرزاجـان   
پـس بـدين   . الدين دواني، شارح سهروردي اسـت  شاگرد جلال 1)ق.ه 994. م(شيرازي 

  .گردد اقيان كامل ميشكل سلسلة اسناد اشر
توانيم تعيين حدود سنتّي را ببينيم كه  گفته شد، در يك نگاه كلي مي چه آنبر اساس 

انـد؛ ولـي تنهـا يـك      بايد شناخته نشـده  كه چنان نمايندگان و آثار مربوط به آن، هنوز آن
دار در ايـرانِ عصـر    اشاره كافي است تا شاهدي باشد بر حضور جرياني معنوي و دنباله

گفته شد تعاليم مكتب آذركيوان اسـت كـه    كه چنانيكي از مصاديق اين جريان . فويص
اي از مشـكلات   دكتـر مـودي خلاصـه    2.تبلور يافته اسـت  دساتيرنامهبه نحو احسن در 

شناسـان   زباني و ادبيِ موجود در اين كتاب را به خوبي بيان كرده است؛ امري كه شـرق 
چه كه در راستاي  راقم اين سطور در اينجا غير از آن البته. اند معدودي به آن توجه كرده

  .كند، قصد افزودن چيزي را ندارد پژوهش در حوزة سنّت اشراقي مهم جلوه مي
 16كتـاب مـرتبط بـا     16يا كتاب آسماني پيغمبران ايرانـي، مشـتمل بـر    دساتيرنامه 

بـه عنـوان   نخست به زباني رمزآلود و عجيب كـه  : پيغمبر، به دو زبان عرضه شده است
وسيلة ساسان پـنجم كـه بـه     زباني بسيار كهنه معرفي گشته و دوم، ترجمه و شرح آن به

بنا به ادعاي كتاب اين ساسان پنجم كـه  . زبان پارسيِ آميخته با پهلوي نوشته شده است

                                                                                                                                            
و تصانيف شيخ مقتول را نيكـو بـه حـال و    ... خواند در بزرگي نورالانوار و انوار قاهره و كواكب مي →

در حكميات نيكو ماهر بود و مجرد ... و از سادات شيراز است... دوم حكيم ميرزا است. قال دريافته بود
خوانـد و   اسـت در سـتايش انـوار مـي     و ادعيه كه از شيخ مقتول در ميـان ... زيست و آزاد و مرتاض مي
 )269همان، ص . (»و اين هر دو تن از آفتاب اشراق نور اندوزند. تعظيم كواكب كردي

  .Supplements.II، 594، 2ج  تاريخ الادب العربي،كارل بروكلمان، ملحقات : ك.همان، ر. 1
همراه بـا ترجمـة پارسـي و شـرح از     هاي ديني پيامبران باستاني ايران به زبان اصلي؛  دساتير يا نوشته. 2

ترجمة انگليسي در بمبئي بـه سـال   . ساسان پنجم كه توسط ملافيروز ابن كاووس به چاپ رسيده است
چنين يك چاپ سنگي از اين متن، بدون ذكر سـال، تنهـا بـا     هم. ميلادي طي دو مجلد منتشر شد 1818

  .، در دسترس ما قرار دارد»م آمدهدر عهد سلطنت ناصرالدين شاه قاجار فراه«اشاره به اينكه 
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در . زيست در واقع آخرين پيغمبر مذهب ساختة آذركيوان بود، در عهد خسرو پرويز مي
اي كه مدعاي نويسندگان آن  توان به راحتي قضاوت كرد كه زبان كهنه مورد اين متن مي

هـا و   حـال اگـر تمـام دگرگـوني     بـا ايـن  . بوده در اصل، زباني جعلي و ساختگي اسـت 
نويسي شده به الفباي عربـي،   تواند بر سر يك متن پهلويِ حروف هايي را كه مي آشفتگي

ارد كه بگوييم در مقابل ما به هيچ عنـوان  اطميناني وجود ند گاه آنبيايد در نظر بگيريم، 
مسلماً اگر مسأله ايـن بـود   . يك متن قديمي متعلق به ادبيات پهلوي متأخر وجود ندارد

را كتابي مربوط به دورة اوستايي بدانيم، در آن صورت ديگر هيچ حرفـي  دساتيرنامه كه 
  .ماند براي گفتن باقي نمي

خود را درگير حل مشكلات لغوي  كه آنون هاي زباني متن و بد اما جدا از دشواري
 به قول مريدان اين فرقه  ـ ـآن بكنيم، بايد خشنود باشيم كه محتواي آن به لطف ترجمة  

گرفته است، هرچنـد كـه اسـامي خـاص      ، هم اكنون در دسترس ما قرار»ساسان پنجم«
موجودات ملكوتي، نامفهوم و بدون توضيح مانده كه اين مسأله برايمان كـم آزاردهنـده   

در عين حال اما محتواي اين كتابِ خوانـدني و جـذاب مـا را بـه سـوي خـود       . نيست
 خود بازتـابي » كتاب ساسان يكم«و » كتاب مهاباد«مانند  دساتيرهايي از  بخش. كشاند مي

گونه متون با بعضي مطالـب   البته شباهت محتواي اين. روشن از الهيات سهروردي است
والـّا جزئيـات و شـاخ و     ،حكمت اشراق منحصر در هستة مركزي و رويكرد كلي است

. كنـيم  اش را در آثار سهروردي مشاهده نمي افزايند، نمونه هايي كه متون مذكور مي برگ
ند مكتب آذركيوان متعلّق به دوران متأخر است؛ امـا  هم ماندساتير اگرچه مجموع كتاب 

اي كه در مضـامين اشـراقي    بايست آن را صرفاً شاهدي گرفت بر عمق و نفوذ بالقوه مي
  .وجود دارد

) 61-60فـراز  (» كتـاب زرتشـت  «در بخـش  دساتيرنامه بينيم كه در  ما به روشني مي
عـلاوه بـر آن امـا، مكتـب بـه       .انتماي اصل و ريشة اشراقيان از ايران تأييد شـده اسـت  

هايي است كـه بـه دسـتور     گيري نهايي خود را مديون ترجمه اصطلاح مشايي نيز، شكل
ايـن ادعـاي   . بعد از داريوش سوم، انجام شده اسـت  1رواي ايران اسكندر مقدوني فرمان

                                                            
  .134ص  ،كه در پاورقي قبل بدان اشاره كرديم دساتيرچاپ سنگي . 1
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بزرگ مورد تأييد شهرزوري نيز قرارگرفته و بـه وضـوح آن را تبيـين و تشـريح نمـوده      
 حـدوداً تـا  (ما مشكل اصلي اينجا است كه ما بين قرون چهارم تا ششم هجري ا 1.است

چه تصويري از منابع نخستين زرتشتي و انتقـال دانـش ميـان ايـران و     ) زمان سهروردي
هنگامي كه ايـن تصـور را بـا كتـاب چهـارم       خصوص بهيونان در اذهان وجود داشت؟ 

دساتيرنامه . كنيم فته، مقايسه ميگيري شريعت اوستايي اختصاص يا كه به شكلدينكرت 
مبناي بازماندة افكار و اعتقادات زرتشتي كه از حملة اسكندر مصون مانـده بـود، بـه     بر

كار مترجمـان  : كند برقراري نوعي موازنه در سنّت علمي و ديني ايران و يونان اشاره مي
ريشـة  . اختندس ـ اين بود كه دانش مخزون در گنجينة شاهان باستاني ايران را منتشر مـي 

) مشـائي ( و برهاني) اشراقي(ايراني حكمت فلسفي با هيئت دوگانة خود يعني شهودي 
اين ايدة جالـب  . وابسته به جرياني است كه مبناي آن ترجمة اوستا به زبان يوناني است

اي دنبال كرد كه اردشير و جانشـينانش را   ها و متون ترجمه شده توان در مجموعه را مي
بدون شك، پژوهش جدي در عرصة ادبيات پهلوي به . كنند كار معرفي ميپرچمدار اين 

  .كسب اطلاعات و آگاهي بيشتر در اين زمينه منجر خواهد شد
شخصيت مشهوري كه مشرب ديني ـ حكمـي ايـران و يونـان باسـتان را در قالـب       

موبـد ارشـد دوران اردشـير ساسـاني و     » تنسـر «وار با يكديگر تركيب كـرد،   سهروردي
بنا به تصريح مسعودي، ايـن  . اگر دستگاه روحانيت مزدايي در قرن سوم ميلادي بوداحي

اي كه بر اساس متون مورد بحث مـا   يعني شيوه 2زيست؛ مقام والا بر مذهب افلاطون مي

                                                            
و يقـالُ  «: گويد چنين مي) نزهةالاواح و روضةالافراح(شهرزوري در تاريخ الحكماء خود تحت عنوان . 1

أنَّ المنطقَ و الحكمه َ التي ألَّفها و هذَّبها ارسطاطاليس أصلُ ذلك مأخوذٌ من خزاين الفـرسِ حـين ظفـر    
   و لا خفـاء ها، و لا شـككُتُبِهم و معاونت بدارا و بلادهم و أنهّ ما قدر ارسطو علي ذلك الاّ بمدد الاسكندر

نسـخة  (» ...مورِ الشريفه و الحكمه الصحيحه في مقدار حكمه فارس و شـرفها عند من أدرك طرفاً من الا
a17 fol. ,990Ragip( ،)شود كه اصل منطق و حكمتي كه ارسطو آن را تأليف كرد و پيراسته  گفته مي

و . هاي ايران گرفته شده در آن زماني كه اسكندر بر دارا و مملكت او پيـروزي يافـت   ساخت، از گنجينه
اي  و بر كسي كـه بهـره  . و به اين دانش عظيم دست نيافت مگر به مدد كتب موجود درخزاين ايرانارسط

  ).قدر و حكمت اصيل را دريافت نموده، قدر و مرتبت والاي حكمت ايراني پوشيده نيست از امور گران
2. J. Darmesteter, Lettre de Tansar au roi du Tabaristan, JA 1894, p. 186. 
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برد، به  مي كار بهتعابيري كه تنسر در نامة مشهور خود . است» اشراقي«متناسب با معناي 
  1.و مضامين آن با مرام سهروردي مطابقت كامل دارد طور تصادفي انتخاب نكرده
كه در آثار سهروردي به شكوفايي رسـيد و همگـام بـا     چه آندر پايان بايد گفت هر 

شناسي اوستايي  برقراري پيوند ميان فرشته: ست ازا يكديگر در آن حضور يافت، عبارت
كـه در اصـطلاح    چـه  آن(شوند  و ستايش ملائكه كه در هيئت اختران آسمان نمودار مي

، جابر ابـن حيـان   علاوه به. ستا شود، ناظر به همين معنا ناميده مي» كروبيان«سهروردي 
برده  كار بهنيز اين تعبير را در مورد هجدهمين درجه از سلسله مراتب باطني موجودات 

شناسيِ ارسطويي تا مرتبـة تجـرد    چنين مسألة بسط عقلاني چارچوبِ كيهان هم 2).است
مجموعـه مصـنفات   همه و همه در مجلد اول  3،ني محض يا جايگاه ملائكة مقربّعقلا
و  المقاومـات ، المشـارع و المطارحـات  بخش الهيات سه كتـاب  مشتمل بر ( اشراق شيخ

گـردد و سـنّت    تري تبيـين مـي   آمده است و در متون بعدي به شكل روشن) التلويحات
  .سازد اشراقي را تكميل مي

) طلبد و نه علت غايي كه بحث ديگري را مي(برده را  ات نامموضوع» علت صوريِ«
هاي بسيار قديم كه سعي در ايجاد سازگاري ميان  هاي گذشتگان دوره توان در تلاش مي

هـايي كـه در    معتقدَات زرتشتي با آيين اخترپرستي بابلي داشتند، مشـاهده كـرد؛ تـلاش   
سـوفيا الهـة حكمـت، نمـود يافتـه      برقراري اتحاد ميان بعل، خداي بابلي و نوع مزدايي 

كـه در  » بـابلي «و » كلـداني «اين تلاقي، نمونة بارزي است از گرايش به باورهاي . است
كـه سـهروردي مشـتركاً در     چه آنادبيات عرب جايگاه خاص خود را دارد و افق آن با 

 با توجه به اين مطلب،. كند، يكسان است عنوان مي» حكماي فارس، بابل و يونان«مورد 
                                                            

و طبـق  ) .510JA p(معناي معمول و ظاهري خود را نداشته ) .208JA p(» رأي، كشف، يقين«بير تعا. 1
است؛ جايگـاهي كـه تصـور    » حكيم متأله«يابي به مقام  دهندة مراحل دشوار دست گفتة سهروردي نشان

  .ايم گفتار به قدر كافي از آن نام برده كنيم در اين پيش مي

2. P. Kraus, Les dignitaries de la hiérarchie religieuse selon Jabir ibn Hayyan, BIFAO XL 2 
(1942) PP. 84-85.  

  .185، بخش مطارحات: ك.ر ؛با تجربة معنوي سهروردي تطابق دارد مراتب فوق. 3
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شـود؛ تعبيـري كـه در     بـر مـا هويـدا مـي     1»مجوسان يوناني مرام«زمينة وضع اصطلاح 
تحقيقات حوزة يونان با رويكرد پديدارشناسي دين، به طيف خاصي از علماي زرتشتي 

  .گردد اطلاق مي
اي ثبت شده كـه   هاي مورد بحث ما در خلال قطعات پراكنده روايت غرب از جريان

انـد،   ها مصون مانده ها و اضمحلال فرقه ويراني گستردة كتابخانهآسايي از  به طرز معجزه
جـاي   هاي فكري تمامـاً بـر   هاي جزئي، نظام گونه سرنخ در طرف شرق اما، به جاي اين

  .يابند مانده و ظهور و بروز مي
  

   

                                                            
1. Mages hellénisés 
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